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  تورديقل ميمنگي :نويسنده

  
 هرباشندة  سرزمين ما بي هيچ ترديدي

  !پشتون نيست= افغانستاني است ولي مليت همة آنها افغان

تنظيم تذكرة الكترونيكي با پيش نويس مليت افغان براي همه باشندگان كشور، يك عمل فاشيستي وغير  

واقعبينانه دررابطه با هويت حقيقي اقوام ومليت هاي مختلف درين سرزمين است، كه هيچ انسان با 

ش واحترامي به وجداني، در تحت هيچ نوع شرايطي نميتواند با آن موافق باشد، مگراينكه هيچ نوع ارز

  .هويت ملي ومردمي خود هم قايل نباشد

فاشيستها بد ترين دشمنان هويت ملي انسانها در روي زمين اند كه، هميشه ازمليت وافتخارات ملي خود  

حرف ميزنند ولي در عمل از آن هم صرف بخاطر نيل به اهداف فاشيستي وقدرت طلبانه بهره برداري نموده، وكوچكترين اعتنايي به 

  .رند، حتي قوم وقبيلة كه خود بدان تعلق دارندارزش هاي انساني واعتبارات ملي هيچ قوم وتباري ندا

اگر ايشان از ارزش هويت ملي بمثابة يك نماد تكاملي انسان وجوامع انساني آگاه ميبودند وبه آن احترام ميگذاشتند، هيچگاهي در راه  

رند زيراكه هيچ دركي از ايشان به دارندگان هويت هاي ملي مختلف يورش ميب. نفي هويت ملي وانساني ديگران قدم نميگذاشتند

  .مفهوم واقعي هويت ملي براي خود وقبيلة خود ندارند

اين سرزمين به نام افغانستان ويا هرنام ديگري كه ياد شود، طبيعتاً وطن وزادگاه مشترك تمامي باشندگان آن است، كه هر                

وي، نژادي، مذهبي، زباني، سمتي وغيرة خود، ناگزيراز منسوب يكي ازساكنين اين حدود جغرافياوي، صرفنظر از تعلق قومي، قبيل

ولي همة آنهايي را كه در آن حيات بسر ميبرند، . بودن باآن، بعنوان وطن وزادگاه خويش بوده وخودرا تبعة اين وطن مشترك ميدانند

زيرا كه كلمة افغان . ساخت وافغان ناميدبا هيچ منطقي نميتوان با نام وهويت انحصاري يكي از اقوام ومليت هاي ساكن درآن منتسب 

معرف هويت وتعلق اتنيكي بخش معين وشناخته شدة باشندگان افغانستان است كه، ازاواسط قرن هژدهم ميلادي تا امروز حاكميت 

  .سياسي كشورمارا در اختيار خود داشته،و پشتون نيز ناميده ميشوند

كه مطلقاً معادل همديگر بوده ومعرف گروه معيني از باشندگان نواحي كوه سليمان   در رابطه با وجه اشتراك واژه هاي افغان وپشتون

مراجعه به منابع . وديگر مناطق اطراف آن، با ويژگي هاي نژادي، زباني وفرهنگي مختص بدانها ميباشد، هيچ شك وشبهة وجود ندارد

اين ادعا وتعلق داشتن اين دو نام براي مردم واحد را داشته، مختلف تاريخي وجغرافياوي از زمانه هاي دور تا به امروزحكم به صحت 

وهيچ فردي از پشتون هاي ساكن دو طرف خط ديورند هم حاضر نيستند كه از افتخار تعلق اين واژه ها نسبت بخود منصرف گرديده، 

   .ورنديكي از اين واژه ها را براي تعريف هويت حقيقي خود بر گزيده ودومي را از آن خود بحساب نيا
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قيام قبايل غلجايي تحت زعامت ميرويس خان هوتكي وساقط سازي دولت شاه حسين صفوي،  توسط شاه محمود هوتكي هم، در   

  .اكثريت منابع تاريخي گذشته وحال با كلمة افغان تعريف گرديده وندرتاً از كلمة پشتون ذكري به عمل آمده است

معيتي محمود هوتكي جهت تسخير ايران، تر كيبي از پشتونها؛ تاجيكها، ازبيكها وهزاره با مراجعه بتاريخ تثبيت ميگردد كه، لشكر  

هاوغيره است كه اين خود نشان دهندة كثيرالقومي بودن وموجوديت هويت هاي پا برجا وديرينة اقوام مختلفي درين حدود 

چنانچه شاد روان مير . طبيعي وپذيرفته شده ميباشد جغرافياوي، منجمله شهر قندهار واطراف آن در آن زمانه هاست، كه خيلي هاهم 

  :غلام محمد غبار در جلد اول افغانستان در مسير تاريخ چنين مينگارد كه

از راه كرمان .........هزار عسكر پشتون وازبك وهزاره وتاجيك ويك توپخانة ضعيف زنبورك 28با  1721شاه محمود در سال « 

  324ج اول صفحة ».اشغال بم وكرمان راه اصفهان را در پيش گرفت روبه جانب ايران حركت كرده وبعد

شكل گيري نخستين دولت افاغنه تحت زعامت احمد خان ابدالي، در بخش خراسان امپراطوري نادر شاه افشارهم بيشترينه با كلمة    

كشور عمداً براساس پلان وپروژه هاي افغان مشخص ميشود تا پشتون، تا اين كه درزمان نواسة احمد شاه ابدالي، شاه شجاع، نام 

تا جاييكه مدارك تاريخي گواهي ميدهند، خود شاه شجاع هم با اين نامگزاري مخالف .  استعماري انگليس، مسما به افغانستان گرديد

شاه شجاع كه ) اتواقع( چنانچه ما اين حقيقت را با مطالعة كتاب. بوده است، ولي در برابرارادة انگليس ها در نهايت تسليم ميگردد

  .بقلم خودش نگارش يافته بهتر وواضحتر درك كرده ميتوانيم

به همه حال تبديل نام اين سرزمين به نام افغانستان، در اوايل قرن نوزدهم ميلادي، نخستين قدم شوم ونا مقدسي بود كه، در جهت   

  .شندگان كشور، توسط انگليس ها  برداشته شدبهره برداري هاي نفاق افگنانه ، واستخدام قبايل پشتون برعليه ديگر با

ولي تاريخ نشان ميدهد كه، با وجود اينهمه حوادثي كه درين سرزمين اتفاق افتاد، تا آخرين دهه هاي قرن بيستم ميلادي هويت هاي   

  .لت ها قرار داشتمستقل اتنيكي هر يكي از اقوام ومليت هاي ساكن كشور ما، كمتردر معرض دگر گون سازي عمدي وپلان شدة دو

در آن دوره ها اهداف مدعيان دولت داري در كليه اشكال آن معطوف به تسخير قدرت سياسي وحاكميت دولتي در كشور بود كه،   

آنهم مطلقاً شكل قبايلي ورقابت هاي ذات البيني قبايل حكمران  سدوزايي، باركزايي ومحمد زايي را بخود ميگرفت، كه حتي پشتونها 

  .مجموع شامل نميگرديدرامنحيث 

البته تلاشهاي زمامداران قبايلي وقبايل وابسته بدانها ، در جهت تسخيرمناطق مختلف كشور، وبدست آوردن مالكيت زمين هاي  

حاصل خيزمتعلق به اقوام ومليت هاي ديگر كه ، دراكثر حالات منجر به ايجاد شرايط ناگوار كوچ هاي اجباري با پاكسازي هاي قومي 

ناكي گرديده است ، جانب اقتصادي وسياسي قضيه ميباشد كه، هيچگاهي موضوع تبديل ومسخ هويت ديگر اقوام ومليت ها را وحشت

  . بگونة دولتي آن كه از زمان شاه امان االله خان به بعد بصورت پلان شدة آن آغاز يافت ،شامل نميشود

يي وجود داشته اند كه، آرزوهاي پشتونيزه كردن كشور را با استفاده از نام در زمان شاه امان االله هم ،هرچندي كه، افراد وگروه ها    

افغان در نظر داشته وخواهان عملي ساختن آن با استفاد از فرصت بودند، چنانچه واحد پول كشور را از روپية كابلي به افغاني ونوشته 

مبدل نمودند، كه تنظيم نظامنامه هاي پشتو وناقلين اولين گامها هاي روي اسكناس هارا هم كه تا آن زمان فقط بزبان پارسي بود به پشتو

درين راستا محسوب ميگردد،  ولي عملاً تا جاييكه ديده ميشود، حتي در پول هاي رايج آن زمان هم موجوديت اقوام ومليت هاي 
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ري، پشتو، اوزبيكي، اردو، مختلف با داشتن زبان هاي مختلف عملاً منعكس گرديده وروي اسكناس ها به زبان هاي مختلف د

  .فرانسوي وغيره ارزش هر يكي نگارش يافته است

  :از منبع بانك نوشت به نشر رسيده چنين ميخوانيم) سرنوشت پول كاغذي در افغانستان( چنانچه در يكي از مقالاتي كه تحت عنوان  

افغاني و دو نوع   10 افغاني، سه نوعا اسكناس 5 خورشيدي كه پايان عمر حكومت اماني بود، پنج نوع اسكناس  1307 تا سال(    

نوشته هاي اين پولها كه تا پيش از آن فقط به زبان فارسي بود، به سه زبان فارسي، پشتو و فرانسوي .ديگر منتشر شد افغاني  50 اسكناس

و پشتو، به زبانهاي ازبكي و اردو  همچنين در شماري از اسكناسهاي دوره اماني، ارزش هر پول، افزون بر زبانهاي فارسي .افزايش يافت

در تذكره هاي نفوس دوره هاي مختلف تا زمان جمهوري داؤد خان، نيز تا جاييكه ديده ميشود، ستوني بنام قوم ويا .)نيز نوشته شده بود

ابر كلمة قوم ومليت مليت وجود دارد كه، با وجود سوء استفاده ها از بيسوادي مردم ونوشتن افغان بصورت اتوماتيك وبي پرسان در بر

براي اكثريت بيسواد جامعه، از جانب مامورين توزيع تذكره، ما عملاً مي بينيم كه ، هيچ كسي جرأت ندارد علناً در برابر تعلق قومي 

طي همين دوره . وملي هيچ فردي كه آگاه بر چگونگي اين حقيقت باشد، قرار گرفته ومليت كسي را خلاف خواست او افغان بنويسند

ا بودند عدة كثيري از مردم آگاه كه با تلاش وايستادگي در تذكرة نفوس، هويت خودرا مطابق با واقعييت درج واز كلمات ازبيك، ه

  .تاجيك، هزاره وغيره استفاده نموده اند

ب ميشود، وكلمة سياست پشونيزه كردن كشور در زمان نادرشاه وبعد از آن ، كاملاً به سياست منظم دولتي مبدل وتا امروزهم تعقي 

 . افغان با تكيه بر نام كشور يگانه متكاي آن بحساب ميرود

شنيدن اسم افغان، بصورت طبيعي پشتون هارا با تمامي مشخصات زباني، فرهنگي ونژادي آنها معرفي ميدارد، كه اين تعريف به هيچ  

ولي حاكميت هاي قبايلي قرن بيستم درافغانستان، بااستفادة سوءازنام فعلي . عنواني در برگيرندة سايرباشندگان كشورما شده نميتواند

هر كسي كه (سياست پشتونيزه سازي سرتاسركشوررا هدف قرار داده، وهمواره تلاش نموده اندكه، نيرنگ ، )افغانستان(كشور

را بكار بسته، وهويت حقيقي افراد وابسته به اقوام ومليت هاي مختلف كشورراكه، در طول ) درافغانستان زندگي ميكند افغان است

ريف شدة تاريخي واجتماعي خودميباشند،عملاً مخدوش، واز آن به نفع تاريخ در كنار هم زيسته وداراي هويت هاي پابرجا وتع

   .پشتونها، واضمحلال وجود حقيقي ديگراقوام ومليت ها استفاده نمايند= اكثريت سازي افغانها 

كشوربا  طوريكه فوقاً اشاره نموديم هدف قبيله سالاران حاكم درافغانستان از رجوع به سياست فاشيستي پشتونيزه سازي سرتاسر 

استفاده از كلمة افغان، اولاً تدارك يك اكثريت مورد نيازبراي پشتون ها، درجهت مشروعييت بخشيدن به حاكميت انحصاري وتك 

مليتي مصيبت بارايشان درين سرزمين است، وثانياً هم فراهم سازي زمينه هاي اضمحلال ونابود سازي تدريجي ساير اقوام ومليت هاي 

افياوي كه، هر يكي از آنها داراي تاريخ، فرهنگ، زبان وديگر ارزش هاي افتخارآفرين انساني در گذشته ساكن اين حدود جغر

وامروز زندگي خودبوده، وطي هزاران سال درين سرزمين زيسته، وآنرا مهد پيدايش، رشد وامرارحيات خود و آباء واجداد خويش 

  .بحساب ميĤورند

وام ومليت هاي موجود درافغانستان هم، آنچه كه واضح وغير قابل انكار است، همانا فقدان در رابطه با موضوع اكثريت واقليت اق 

اكثريت مطلق هيچ يكي از آنها در شرايط فعلي ميباشدكه، واقعييت اقليت بودن عملي وعيني تمامي اقوام ومليت هارا، با حضور چهار 

بهترين دليل اثبات اين مسأله هم، همين نتايج حاصله از آخرين  .اقليت بزرگ پشتون، تاجيك، هزاره وازبيك به نمايش ميگذارد
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انتخابات پارلماني كشور، وتركيب فعلي پارلمان باحضورنمايندگان منتخب هريكي از اقوام ومليت هاي موجود درين سرزمين است 

ت چانس انتخاب خودرا بحيث نمايندة كه، براي اولين بار، آنهم بصورت نسبي نمايندگان هرمليت با انتخاب افراد وابسته بدان ملي

پارلمان كشورحاصل، در نتيجه كاخ اكثريت سنتي واستبدادي پشتون سالاران را درين مرجع قانون گزاري ويران گرديد، وپارلمان 

  .كشوربراي اولين بارازانحصاراكثريت هاي تحميلي وتقلبي قبيله سالاران نجات يافت

عظمت طلبان وقبيله پرستان سخت عذاب دهنده وغير قابل قبول است، ولي حقيقت همين است  هر چندي كه قبول اين واقعييت براي 

وتلاش هاي مذبوحانة  قبيله سالاران هم از گذشته هاي دورتا به امروز، درجهت تحقق ! كه ما همين اكنون در برابر آن قرار داريم

ا همه رنگها ونيرنگ هاييكه ريختند، هيچگاهي موفق به تغير هويت بخشيدن به آرمان هاي شوم عظمت طلبانه وانحصار گرانة ايشان، ب

حقيقي هيچ ازبيك، هزاره ويا تاجيك نشده ، باوجود درج افغان بودن جبري در تذكرة تابعيت ايشان،  آنان همچنان هويت تاريخي و 

  . طبيعي خود را در نهاد وطبيعت خود محفوظ ومتعلق به مليت خود باقي مانده اند

اصل مسألة حقوق انسان ها منجمله حقوق ملي وقومي آنها كه شامل داشتن حق وحراست هويت، فرهنگ، زبان، مذهب، رفاه ولي  

وعدالت اجتماعي، حقوق وآزادي هاي مدني، امكانات رشد اقتصادي، مشاركت درحيات سياسي جامعه وغيره ميباشد، درنظام هاي 

ي بااصل هاي عددي وكمي اقليت واكثريت بودن نه، بلكه بااستناد به حقوق معياري دموكراتيك ومبتني بر عدالت اجتماعي، هيچگاه

انسان، ومستحق بودن هر فرد انسان از آن حقوق  اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي مورد محاسبه وارزيابي قرارگرفته، كم ويا زياد بودن 

ا بر خورداري ايشان از حقوق انساني ايشان كدام تأثيري را گويندگان يك زبان، دارندگان يك نژاد ومعتقدين كدام مذهب در رابطه ب

  .دارا نميباشد

مليت معرف هويت انساني وحق طبيعي هر انسان در كرة زمين است كه، با هيچ بهانه وعنواني نميتوان آنرا از فرد يا گرهي سلب نمود،  

جنايتبار فاشيستي از جانب دولت مردان قبايلي امروز در  وافغان قلمداد كردن اجباري مجموع مردم افغانستان هم  واضحاً يك اقدام

  . كشور است كه حاصل آنهم جز تفرقه وسوء اعتماد دربين مردم چيز ديگري را نميتواند ببار بياورد

ي اكثريت واقليت دموكراتيكي كه در نظامهاي مردمسالاروانتخاباتي جهان جاري است ، عبارت است از اكثريت واقليت هاي اقناع  

وآگاهانة انسانها دررابطه با مسايل روزمره ومهم زندگي اجتماعي وسياسي ايشان، بدور از محاسبات قومي، قبيلوي، زباني، سمتي، 

مذهبي، نژادي، جنسيتي، صنفي وغيره كه ، هيچگونه وجه مشتركي با اين اين طرز ديد هاي عقبگرايانه وقرون اوسطايي از اكثريت 

  .دواقليت در كشور ما ندار

درقرآن ) التكاثر(البته طرد مفكورة اقليت واكثريت در دين مبين اسلام هم يك ونيم هزار سال پيشتر ازامروز با نزول سورة متبركة  

كريم صراحت بيچون چراي خودرا حاصل نموده است كه خاموشي تيكه داران بزرگ دين همچون آقايان سياف، حكمتيار، رباني، 

ن رابطه سخت ماية تعجب من است كه، چه چيزي ايشان را بي تفاوت دربرابر اين شربزرگ در جامعة مجددي، محسني وديگران دري

ما ساخته وهيچگاهي حكم قرآن را دررابطه با بدعت اكثريت طلبي قبيله پرستان به اطلاع مسلمين نميرسانند، مگر اينكه خود آن عالي 

  !!!!!.   ند ودوام آنرا بسود موجوديت خود بحساب گيرندجنابان معتقد حقانيت اين بدعت بزرگ در جامعة ما باش

  !به همه حال  
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بكارگيري اين سياست اغواگرانة فاشيستي در جهت اضمحلال هويت حقيقي اقوام ومليت هاي مختلفي چون هزاره، تاجيكها، ازبيك   

لباشها، اويغورها، عربها، هندوها، سيكهه ها، تاتار ها، مغول ها، توركمن ها، پشه اي ها، بلوچ ها، نورستانيها، ايماقها، قرقيز ها، قزاقها، قز

ميلادي براساس خواست وارادة استعماريون  1839ها، پاميري ها وغيره با استفاده از نام كشور كه، دقيقاً ازهفتم ماه مي در سال 

ايي ومحمد زايي، به افغانستان مسما انگليس وتوافق سران قبايل پشتون، خصوصاً شهزاده هاي مزدور وبي كفايت سدوزايي، باركز

گرديده، طي چند دهة اخير، عواقب شومي را حوالة زندگي روز مرة مردم اين كشور، دركليه عرصه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي 

ها، وفرهنگي آن نموده است كه مهمترين آن، همانا اخلال تثبيت كميت نفوس هر واحد قومي ومليتي كشورنظر به شعاع وجودي آن

باشكل دهي يك اكثريت مصنوعي براي پشتونها درادارة احصائيه وثبت احوال نفوس مملكت با استفاده از نام افغان، ومحروم سازي 

  .افراد وابسته به ساير اقوام ومليت ها، ازكليه  حقوق سياسي، اقتصادي، زباني، فرهنگي ايشان ميباشد

عقلاني قبيله سالاران ، بجز ازايجاد يك اكثريت دروغين وجعلي نا پايداربراي پشتونها، درحاليكه اين اقدام افغان سازي مجعول وغير   

در جهت دست يابي قبيله سالاران به اهداف قدرت طلبانة مقطعي ايشان، هيچ حاصل ديگري را باخود نداشته وندارد، بد ترين عوامل 

د، وجامعه را عملاً بدو قطب متضاد ودايما درستيز، پاسداران هويتهاي سرطاني نفاق وبي اعتمادي را در بين باشندگان اين سرزمين ايجا

پابرجاي قومي ومليتي، ودشمنان هژمونيست وانحصار طلب ايشان منقسم نموده ومينمايد كه، تداوم آن مسلماً جامعة بحران زده 

طلبي وهويت ستيزي درمقلابله باهم مبدل،  وشديداً آسيب پذير افغانستان را، به آتشفشاني ازبدترين كشمكش هاي ذات البيني هويت

و در لهيب آتش آن آخرين نشانه هاي اميد بخش اتحاد وهمبستگي مردم ما، درجهت سير بسوي تشكيل ملت ودولت واحد در يك 

  . جامعة دموكراتيك به خاكستر مبدل خواهدشد

ديم كه زادة موجوديت وتداوم علاج ناپذيرچنين برخورد چنانچه واقعييت اين مسأله را در تجزية سودان ما همين چندي پيش شاهد بو 

  .هاي غير انساني وغير عقلاني عظمت طلبانه وتبعيض آلود در جامعة سودان بود

در جامعة امروزي افغانستان هم ديگر دوران حاصل دهي چنين درخت هاي بد حاصل وشوم سپري گرديده وميوة نحس گياه هرزة    

ا هر حيله ونيرنگي هم كه ماست مالي شود، بجزاز بحران اعتماد وترويج بيشتراز پيش نفاق، هيچ عايد عظمت طلبي ونژاد پرستي، ب

مگر اينكه تجربة سودان را در افغانستان تكرار وزنجير . ديگري را نصيب هيچ يكي از اقوام ومليت هاي موجود در افغانستان نميسازد

  .ربند را از قيد اسارت فاشيسم وقبيله سالاري  بدينوسيله نجات بخشداسارت ملي را در افغانستان متلاشي ومليت هاي د

درينجاست كه مردم افغانستان بايد است، از آقاي كرزي وتيم افغان ملتي او بپرسند كه، چاپ و تنظيم اين تذكره هاي نفوس   

ه، با مصرف مليونها دالر، تهيه وآمادة الكترونيكي راكه، به زبان غلط وغير گرامري پشتو وپيش نويس جبري مليت افغان براي هم

توزيع نموده اند، چه منظوري بجز از تحقق همان آرزوهاي نا تمام پشتونسالاران كهني همچون نادرشاه وبرادران فاشيست او، سردار 

شان نيز با استفاده محمد داؤود، محمد گل مهمند، حفيظ االله امين، سليمان لايق، ملا محمد عمر وصد هاي ديگر دارند؟؟؟ كه باري اي

 از نام افغان خواسته بودند كه هويت هاي جداگانة قومي ومليتي مردم اين كشوررا نابود، وجامة پشتونيزم را در لفافة افغان وافغانيت تن

  .پوش اين خلق هاي بلا كشيده سازند كه هر گز هم موفق نگرديدند

عضاي دولت قبيلوي بي خاصيتي كه بجزاز فاشيسم ونژاد پرستي ومزدور آقايان كرزي، اميرزي ، فاروق وردگ، زاخيل وال وديگر ا 

منشي، هيچ بر نامة ديگري در دستور كار خود نداريد، واقف باشيد كه اين كشور ويران براي علاج زخم هاي ديرينه وناسور شدة 
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دافغانستان اسلامي جمهوريت تذكري ( مخود، به داروهاي ديگري غير از اين زهر كشندة تبعيض وتفرقه اهدا شده از جانب شما بنا

نيازدارد، تا هزاران بدبختي بجا مانده از زمانه هاي دور تاامروزرامدوا نموده وكشوررا از چنگ هيولاي جهل،فقر ونفاق براي ) تابعيت

  .هميش نجات بخشد

س، وآشوب زدة كشور ما كه همه روزه وليكن رجوع فوق فاشيستي شما به تنظيم اين سند نفرين وافتراق، آنهم درين شرايط حسا    

صد ها تن از هموطنان ما، به اشكال مختلفي جان هاي شيرين خودرابه اثر بمب وراكت هاي اهدا شده از جانب نيروها حافظ صلح يا 

درا در آيساف وجنايات تروريستي نيرو هاي طالب والقاعده  از دست داده ومتباقي كساني هم كه زنده اند هر لحظة از زندگي خو

انتظار مرگ هاي نا بهنگام واسارت در پنجه هاي هيولاي فقر وگرسنگي به سر برده وهيچ اميدي به فردا ندارند، فقط گوياي اوج 

ستمبارگي وعوام فريبي در منش وكردار شماست كه، در نبود هيچ بر نامة سالم دولتداري خواهان فريب دادن جامعه، حتي خلق 

حصيل، دوا ودرمانگاه وغيره نيازهاي زندگي، با اين وسايل كثيف واغوا كننده بوده وهيچ مسئوليتي پشتون بجاي نان، مسكن، ت

  .رادربرابر تاريخ امروز وفرداي كشور احساس نمي نماييد

 شما ميخواهيد كه از آب خون آلود درياي زندگي امروزي مردم ما ماهي هاي طلايي رويا هاي فاشيستي خودرا شكار نموده وخودرا 

ولي آگاه باشيد كه خلق نجيب پشتون هم همانند ديگر خلق هاي كشور هيچ نيازي به . به قهرمانان افسانوي خلق پشتون مبدل سازيد

اين بازي هاي بي شرمانه ونفاق افگنانة شما ها ندارند وخود بودن بي غل وغش حق دايمي وهميشگي آنهاست كه، نبايد اين آرزوي 

در كنار ديگر باشندگان كشور، با تزريق زهر برتري جويي وعظمت طلبي درذهن ايشان، براي هميشه به شگوفايي طبيعي انساني را 

  .بيراهه كشيد

كارت الكترونيكي تابعييت با مليت افغان بزرگترين دشمن وحدت ويك پارچگي مردم افغانستان است، پس بياييد همه باهم ازهر  

  . ده ومانع توزيع آن از جانب دولت مزدور وريا كار كرزي وتيم افغان ملتي او شويمطريقي كه ممكن باشد بر عليه آن مبارزه نمو

  با آرزوي نابودي شئونيسم ونژادپرستي افغان ملتي ها وشركاي آنها در افغانستان                                     

  

  

  

  

  

  

  

 


